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Analyzing the historical reports about the personality of Sakinah, the daughter of 

Imam Hussein, from destruction to exaggeration 
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Abstract
2
 

        Examining the works written about the personality of "Sakeena" the daughter of Imam Hussain (peace 
be upon him) tells about the conflicting opinions of the writers about her. Some people have shown a 
picture of him, which tells about his unrestrained adherence to the rules of Islamic law. Reports such as 
having fun with "Ash'ab Tamma'a", hanging out at night with promiscuous poets of that era such as "Omar 
Ibn Abi Rabia", unlimited fascination with listening to the voices of singers, etc. are some of these claims, 
and on the other hand, some Also, they considered that his many occupations with God prevented him 
from dealing with matters such as marriage. This article has analyzed the accuracy of the existing reports 
based on library sources, while examining the documents of both views, and concluded that the documents 
of both views lack validity. The documents of the first point of view are taken from the fictional stories 
that were created and discussed by the writers of the Zubair family to destroy Ali (peace be upon him) and 
for specific purposes, and the documents of the second point of view were created to deal with the 
mentioned destruction and lead to exaggeration. has been . 
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گزارش سکینه  واکاوی  شخصیت  درباره  تاریخی  های 
 السلام( از تخریب تا بزرگنمایی حسین)علیهدختر امام

 1 ی محمدرضا شاه سنائ   

 2چکیده

بررسی آثار نوشته شده درباره شخصیت "سککنی"ه" درتککر  حککا  علککیا سلامیککه  تلکک    عنا ککت    
 نککد  ککه عنا ککت    بککی تضاد آر ء نو ل"دگان درباره وی د رد. برری  تصو ری    وی به نما ش گککر رده

ا  ها ی همچککون روشککنرر نی بککا "قیدی   شان به  عنا  شر عت  س   د رد. گز رش عَط ّمکک  " ، َ شککَ
گوی آن لاصر همچون "لامککر بککا  بککی ربیعککه"، شککی تنی بککی عککد و   هم"شی"ی شبانه با شالار ن هر ه

عصر به ش"یدن صد ی حطربان و... برری      ککا  دلااهاسککت و  در ّککرل حرابککن بررککی  نیککز   ککر  
 نککد.   ککا حراتککه بککه روش  شتغاتش به رد وند ر  حانع    پرد رتا  و به  حککوری همچککون   دو ن د نلککته

 ی ضما بررسی حلت"د   هر دو د دگاه، به بررسی صحت و توصی ی تحمیمی و بر پا ه ح"ابع  تابخانه
های حوجود پرد رته  ست و چ"یا نتیجه گرفته  ه حلت"د   هر دو د ککدگاه فاقککد  لاتبککار سرم گز رش

های سارتنی  ست  ه توسط نو ل"دگان راند ن  بیر  ست. حلت"د   د دگاه  ول برگرفته    د ستان
لامیسلامیه  تل    و جهت حراصد حشخصی سارته و پرد رته شده  ست و حلت"د   جهت تخر ط آل

 د دگاه دو  نیز جهت حرابمه با تخر ط حر ور به وجود آحده و به بزرگ"ما ی ح"تهی شده  ست.
  تحلیاس  ، حصعط  بیری، لاائشه درتر ّمحه، بزرگ"ما ی، تخر ط.سنی"ه ب"ت :کلید واژگان
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 .مقدمه1

 تل    دوگککاننی وجککود های تار خی درباره شخصیت سنی"ه درتر  حا  علیا سلامیهدر گز رش
قید به  عنا  شککر عت ر     های تار خی تصو ر  ک بانوی بید رد. برری نیز با  ست"اد به برری گز رش

 ند. شی تنی بی عد و عصر به ش"یدن صد ی حطربککان، تشککنین حجمککب  "ککا بککا  و  به نما ش گز رده
عضور  فر دی همچون "لاککزه  تمککی ء"، و " بککا سککر ع"، حر جعککه بککه حککرد ن نککاححر  جهککت د وری و 
تشخیص  ن   باتر ، د شتا  ندگی حجمن و قصرهای باشنوه، شککوری و حککز   بککا ناححرحککان،  هککن 

ها  ست در ّرل حرابن برری با  ست"اد به لابککار    حاجر جو ی و شهر  بودن... برری      ا گز رش
ا سَنیِ"ه فَغاتِطً لَامیها َ لِاستِغر قُ حَعَ  تمهِ تعاتی ف  تُصمح تِرجن    وَ  آنچه بر سنی"ه  اتط  ست،  رق  -َ ح 

شککدن در ر ککر رد ونککد حتعککال  سککت و بککه همککیا جهککت شا لککته نیلککت بککر ی   دو ن  بککا هککی  
.  شککتغال  و بککه رد ونککد ر  حککانعی بککر ی   80:ص 1414؛ صبان، 377، ص2: ن1368حردیسقمی،

 ند. در   ا پژوهش سعی بر آن  ست تا به   ا سککل ل پاسککد د ده شککود چککر  در توصککی    دو ن د نلته
شخصیت   شان چ"یا تضادی وجود د رد؟ حلت"د    د   د دگاه با و قعیت شخصیت سنی"ه تطابق 

 درباره شخصیت   شان رخ د ده، ح"شأ آن چیلت؟  "تخر ط"و  ا  "بزرگ"ما ی"د رد و  گر 

 .پیشینه پژوهش                                                                                                    2

هککا"  و ها ی نوشته شده  ست وتی تمر ز نو ل"دگان بر حوضو "  دو ندر باره  ندگی سنی"ه، حراته
حراتککه "جلککتاری در شخصککیت در  های د ده شده بککه وی. های نلبتشخصیت  دبی  وست و نه نرد

 تحلیا لامیهما  تل  "    ححمدرضا شاهرودی و همنار ن، شخصککیت  دبی و  جتمالای سنی"ه ب"ت
 دبی  و حورد تأ ید قر ر گرفته و درباره نلبت های و رده به   شککان  ر  ککابی صککور  ننرفتککه و بککه ّککور 
 مککی گ تککه شککده  ککه  ربککاری  ککه بککا شککأن وی ناسککا گار  سککت، عتمککاً حککردود  سککتس شککاهرودی، 

 . در حراته  سنی"ه درتر  حا  علیاس   بانوی  دب و شجالات«    لامی   بککر ر  ککری 64:ص1391
هککا. در حراتککه های ح"تلط بککه وی  سککت و نککه بررسککی گککز رشبر حرا   دبی   شان و   دو ن  نیز تمر ز

 های حر ور حورد بررسککی قککر ر ننرفتککه نناهی به  ندگی عضر  سنی"ه«     هر  نلاجی  نیز توصی 
هککا بککه  بککان لاربککی، دو  تککاب  لاریمککه قککر ش، آح"ککه ب"ککت  تحلککیاس  «     ست. در حیان پککژوهش

ححمدلامی  تحمو و  تاب   تلککیده سککنی"ه ب"ککت  ب"ککه  لاحککا   تشککهید  بککی لابد تمککه لامیککه  تلکک  «    
لابد تر  ق  تمرر ،  بر حب"ای دفا     د دگاه  ول نناشته شده و لابککار    و  حککا سککنی"ه فغاتککط لامیهککا 

رککی  لاستغر ق حع  تمه تعاتی ف  تصمح ترجن« حورد پر رش قر ر گرفته  ست. در   ا دو  ثر هرچ"ککد بر 
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هککای حککرتبط بککا  نککد؛ وتککی تمر ککز  صککمی بککر گککز رشتوصی  های د دگاه دو  حورد بررسی قر ر گرفتککه
های سنی"ه  ست.    جممه آثار د نری  ه به  بان لاربی نناشته شککده،   تککر جم سککید   بیککت   دو ن

 ت"بوه«    لاائشه ب"ت  تشاّی  ست  ه در رد د دگاه دو ، سعی نموده نظر   د تر   ی حبارک ر  نرککد 
 ی د نککر د نلککت  ککه ضککما  ر ئککه حلککت"د   هککر دو تو ن پژوهشککی      و ککهنما د. حراته عاضر ر  حی

هککر دو د ککدگاه ر  بررسککی  هککایگککز رشد دگاه، لا وه بر  ر  ابی صحت و سرم آنها، ح"شاء و  هککد ل 
ی" سککنی"ه، در هککاهای  نجا  شده حرتبط بککا"  دو ننموده  ست. لا   به ر ر  ست با توجه به پژوهش

   ا حراته حوضو  حر ور حورد بررسی قر ر ننرفته  ست.

 .بررسی دیدگاه اول: سکینه بانویی بی قید به احکام شریعت3    

ها ی  ه در  تاب " لا انی"  بو ت رن  ص هانی   ا د دگاه عاوی  دلااها ی  ست برگرفته    گز رش
 ست.  بو  ت رن  ص هانی، حورخ،  د ط و حوسیری ش"اس  قککرن چهککار  ق  به ت صین ر رشده356س 

هجری  ست و    حهم تر ا آثار  و  تاب " لا ککانی"  سککت.  ا  تککاب شککاحن برگز ککده آو  هککا ،  شککعار،  
 ها و برری  فلانه ها در لاصر جاهمی،  حوی و بخشی    عنوحت لاباسیان  ست.قصه

و  دلااهای حربوط به سنی"ه درتر  حککا  علککیاسلامیه  تلکک     هادر   ا پژوهش،  بتد  گز رش  
 گیرد.حطر ، سپب حورد بررسی و نرد قر ر حی

 .ادعای اول: شیفتگی بی حد و سکینه به شنیدن آواز مغنیان3-1

رو ن"ککده  چ"یا رو  ت حی  "د  ه  با سککر ع  ق ( 236)م بو ت رن  ص هانی   "حصعط  بیری" 
 ی شد و قلم  اد نمود  ه د نر آو   نخو ند و به لاباد  در حلجد  تحککر   حشهور عجا   دچار لاارضه

و حلجد  ت"بی حشغول شد. ه"ناحی  ه و رد حد "ه شد، بر برری    قار ان قککرآن و رد شککد و ه"نککاحی 
 ه  هن  "اء، دررو ست ح قا  با  و ر  د شت"د، به آنها  جا ه  ح قا  ند د. پب    حدتی  ه در حد "ه 
بود، قصد نمود به حنه با گردد.   ا ربککر بککه سککنی"ه درتککر   حا  علککیا رسککید و      ککا ربککر بلککیار 

  و  نب د شت.  های منیا و دتت"گ شد. و در   ا  حان " شعط" راد   و بود و سنی"ه با شوری
سنی"ه به  شعط گ ت و ی بر تو  نلال  با سر ع در   ا شهر بود و حا آو  ش ر  نش"ید   و   ککا 

 ی  ست تا آو    و ر  بش"و م؟  شعط پاسککد د د فککد  ت شککو  بر حا سخت و ناگو ر  ست. پب چه چاره
چه  اری    حا بر حی آ د در عاتی  ه  و   هد شده  ست، پب ّمعت ر     ش"یدن آو    با سککر ع دور 
سا . سنی"ه  ه    پاسد  شعط به رشم آحده بود دستور د د تا  "یککز ن بککه شککد   و ر   تککک  دنککد بککه 
گونه  ی  ه نزد ک بود تم  شود و  و ر     رانه بیرون  ند رت"ککد.  شککعط  ککه  ککم سر سککر وجککودش ر  
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گرفته بود در عاتی  ه صورتش را ی و    بی"ی  ش رون جاری و تباسش پاره پککاره بککود، بککه نککزد  بککا 
سر ع آحد.  با سر ع با د دن وضعیت  و، آ ه س نا تمه و  نا  تیه ر جعون  ر  بر  بان جاری نمککود و گ ککت 
  ا چه وضعی  ست؟! شعط قضیه ر  بر  و تعر   نمود و     و رو ست تا به نزد سنی"ه رفتککه و بککر  ش 
آو   بخو ند و  و ر      شعط ر ضی نما د.  با سر ع گ ت هرگز . قلم بککه رککد   ککه پککب    آننککه  "ککا ر  
ترک نمود  بد ن با  نمی گرد .  شککعط گ ککت:  حیککد  ر  نا حیککد، رو  ککم ر  قطککع و در حد "ککه سککرگرد نم 

گردن تو باشد. سپب عیمه  ی بککه  ککار  نمودی به گونه  ی  ه  لی حر  پ"اه نمی دهد. گ"اه   ا  ار بر
بلت و چ"ان د د و بید د نمود  ه همه هملا نان در پشت در رانه جمککع شککدند.آنناه بککه  بککا سککر ع 
گ ت  گر  ار م ندهی در ر  با  حی  "م تا ببی""د چه برسر حا آحده و... .  با سر ع نیز    سر ناچاری به 
رانه سنی"ه آحد و با     رو ندن  حت"ا  د شت  ه سنی"ه با قلم  و ر  درت"ن"ا قر ر د ده و  حجبور نمککود 

 ش حانده و حجمب  "ا تشنین دهد. و بر ی تنمین بز     "لازة  تمککی ء" نیککز به حد  سه رو  در رانه
دلاو  نمود تا به رانه  ش آ د و به همر ه  با سر ع بککر  ش بخو ن"ککد و سککنی"ه بککه هککر  ککک      شککان 

  .332-335، ص 16: ن1415ح رال ّ  هد ه د د؟!س بو ت رن  ص هانی، 40دستب"دی به و ن 
شوق آتشیا سنی"ه جهت  ستما   "ای  با سر ع، حأنوس بودن با     رککود  شککعط، ضککرب و 
شتم د نر ن بر ی رسیدن به رو سته ناحشرو  رو ش، هم"شی"ی با ناححرحان، د دن هککد  ای بلککیار 

 گر نبها بر ی آو    ک حغ"ی     تهاحا  و رد بر سنی"ه در گز رش حر ور  ست.
 . حقیقت داستان از زبان ابوالفرج اصفهانی3-1-1

 بو ت رن در بخشی د نر     تاب   انی در بیان سرگرشت " با سر ع" به ر ککر گز رشککی پرد رتککه 
 : ه با گز رش "حصعط  بیری"  احً  در تضاد  ست

رو نی وحرثیه سر  ی  شککتغال  با سر ع در دور ن ر فت رمی ه دو  به دنیا آحد و در آ ا  به نوعه
 ندوه و لاز ی  شتار فجیع حد "ه به دست حلمم با لاربه سو قعه   ور  د و شهرتی ند شت تا آننه درحی

ه  نوعه  ی سارت  ه توجه حرد  ر  به رود جمط نمود و حشهور گشتس بو ت رن  ص هانی، : 1415عر 
 . با توجه به جا ناه  و در نوعه سر  ی،  به در رو ست عضککر  سککنی"ه درتککر  حککا  علککیا 209،  1ن

لامیه  تل   در سوگ شهد ی  رب  هم نوعه سر  ی  رد و شعر حعروفی  ه حطمع آن بککه شککر  ر ککن 
  ست ر  سرود:

  ککککککا  ر  و حککککککت   رحککککککی  حککککککو تی         فمرککککککد   ککککککر  بلککککککادتی و عمککککککاتی

 ی  حیا! و ی بر تو در گرشتنان حر  نینو بد ر  ه بککر سککرور ن و عاحیککان حککا پیککرو  شککدیس بو ت رن 
  .                                                                                                         211، ص1: ن1415 ص هانی،
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عضر  سنی"ه ردحتنار رککود بککه نککا  "لابککد تممک" ر  نککزد  بککا سککر ع فرسککتاد تککا     و حرثیککه سککر  ی ر   
بیاحو د. لابد تممک هم به روبی آن ر  فر  گرفت و در وفا  ححمد با ع" یه به نوعککه سککر  ی پرد رککت.   بککا  

:  1415سر ع پب    حدتی    نوعه گری دست برد شت و به آو   رو نی و  "ککا روی آوردس بککو ت رن  صکک هانی، 
سککرود و   ی  ککه  و  ککزل حککی گشت به گونککه   " لامر با  بی ربیعه "  .  و در   ا حلیر    همر هان 211، ص 1ن 

 ی  ککه حککورد   حیه گرد د به گونه رو ند و همیا  حر حوجط تررب  و به دستناه ب"ی ها ر  حی  با سر ن آن  زل 
  . 209-216، ص 1: ن 1415انی، لابد تممک قر ر گرفتس بو ت رن  ص ه با تشو ق  ز د 

دلاو     نوعه سر  ان جهت نوعه سر  ی بر ی شهد ی  رب ء و  نده ننهد شتا قیا   بالابد تمککه 
بیت لامیهم  تل    رتصاص به عضر  سنی"ه ند رد؛ و  ئمککه سلامککیهمسلامیه  تل    در رانو ده  هن
 تل       دلابن رز  ی رو ست"د تککا نمودند؛ همچ"اننه  حا  رضا سلامیه تل    نیز بد ا  ار  قد   حی

 بر عضر   بالابد تمه نوعه سر  ی نما د:
    ی دلابن بر علیا حرثیه ثر  ی  ا  ه تو  اری ده"ده حا و حد   حا هلتی تا ه"ناحی  ه  نککده 

  .257، ص45، ن1403هلتی و در   ا  ار  وتاهی ن"ما یسحجملی:

 . بررسی و نقد ادعای اول3-1-1-1

 ی بلر  د  ه بککه لا"ککو ن  ککک سنی"ه در  حانی     با سر ع دلاو  نمود تا بر شهد ی  رب  نوعه
نوعه سر  حشهور بود و نه در  حانی  ه به  "ا روی آورده بود؛ وتی حصعط  بیری دست به تحر     ککا 

-قضیه  ده و  با سر ع ر  حغ"ی، سنی"ه ر  شی ته  "ا، و     آن عضر  ر   شعط ّما  حعرفی حککی
 نما د تا بد ا وسیمه  حی"ه و رد نمودن هر گونه  تهاحی ر  به   شان فر هم نما د. 

 . بررسی شخصیت های مذکور در داستان ساختگی3-1-1-2

 ق ( )مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدااله بن زبیر(236مصعب زبیری)م -الف

 تلکک    لاو    ست.  و    دشم"ان  حیر تملح"یا لامککی سلامیککهبا حصعط    نو دگان لابد تمه با  بیر
 . همچ"ککان  ککه  جککد د وی  بیککر بککا لاککو   و لابد تمککه بککا  بیککر    57، ص7، ن1385بود س بککا  ثیککر:

 تلکک    و فر نککد ن حلببیا وقو  ج"گ جمن بودند. در   ا رککانو ده دشککم"ی بککا  حیرحلح"ککان سلامیککه
ق     جممککه ر و ککان عککد   94 بیککر"س بککا  ی  ه لامو شان "لاککروهد ر  ست به گونه  شان بلیار ر شه

-پرد رت؛ به گونه ست  ه به بدگو ی     حیرحلح"ان سلامیه  تل    و عضر   هر سلامیها  تل    حی
 . 569، ص2، ن1404 تحد ککد:   بککی تل    و قع شککدس با  ی  ه حورد  لاتر   عضر  سجادسلامیه

 تلکک    در ق  نیککز  و ر      ی"ککه ور  ن نلککبت بککه  حیرحلح"انسلامیککه283صاعط  تاب   تغککار  «س   
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  . 569، ص2،ن1410 ستسثر ی:حد "ه حعرفی نموده

 تل    و حررب عنوحت لاباسی بود. لامی سلامیهلابد تمهسفر ند حصعط  بیری   نیز    دشم"ان آل
 تل    ر  نمود و با لابد تمه    نو دگان  حا  علا حجتبی سلامیه ترشید سعا ت حوسی و در نزد هارون

بر آن قلم رورد. حوسی  ه حشاهده نمود لابد تمه بککر ی دشککم"ی بککا  و عتککی عاضککر شککد قلککم درو  
 ترشید گ ت:  دلاای لابد تمه با حصککعط  بیککری بککر ضککد حککا، نککه در جهککت بخورد؛ رطاب به هارون

بیککت د رد.  و بککا  سککت"اد بککه  ی  ست  ه نلبت بککه همککه  هککنترو ت عنوحت شما، بمنه به لامت  ی"ه
لابد تمککه   تل    به هارون گ ککت  گککر تککا سککه رو  آ "ککده  ت ککاق بککدی بککر یرو  تی     حیرحلح"ان سلامیه

نی تاد، رون حککا در دسککت تککو باشککد پککب    گرشککت سککه رو لابد تمککه بککه بیمککاری جککر   حبککت  شککد و 
ق سبککر در   ده 256بنککار س بککا  بیککر،  بیککر . در رانککد ن آل341، ص3:ن1409درگرشتسحلعودی،  

 تلکک    حشککهور  سککت  ککه در  د حککه حباعکک  بککه ّککور لامیسلامیککهحصعط  بیری  نیز در لاد و  با آل
 گیرد.حلترن شخصیت  و حورد بررسی قر ر حی

 تل    د رد و تر  در صککحت لامی سلامیهحطاتط حر ور عنا ت    دشم"ی د ر "ه   ا رانو ده با آل
 بیت لامیهم  تل   و رانو ده   شان با د ترد د نمود.حطاتط  نتلابی   شان به  هن

 ق(154اشعب طمّاع )م -ب

"  "یز  سماء هملر  بیر بود و چون  بککه أ   تجَمَ"دن"   حادرش.     و تربیت شده راند ن آل  بیر بود 
، 1415عضر  و قع شدس با عجککر:پرد رت، حورد ن ر ا آن ر ت و آ  ر هملر ن رسول رد  سص حی

 . پدرش هم      حان آل  بیر بود و در ج"گ با حختار  شته شد. حشهور بککودن  و 367، ص حه   8ن
، 10، ن1387به لامت آو  ی روش، عر ص بودن، شککوری هککای ر"ککده  ننیککزش  سککت.س با   یککر:

نمود نظر بزرگان ر  به رود جمط  "د، حا ۀ سرگرحی و ر"دۀ   شککان شککود و  شعط سعی حی   .112ص
ان      ا رو ر بطه بلیار روبی با دستناه ر فت چه در  حان ب"ی حرو ن و  و چککه در  حکک   حاتی بلتاند.

های آن لاصر    جممه ساتم، فر ند لابد تمککه بککا لامککر  نیککز ر بطککه رککوبی ب"ی لاباس د شت و با آقا  ده
د شت. در  حان ح"صور دو نیری به بغد د نزد ح"صور  آحد و بر ی ب"ی لابککاس آو   رو نککد.     و بککه ّککور 

، 8، ن1387رصوصی هم دلاو  حی شد تا به رانه ب"ی لاباس رفته و بر  شان آو   سککر دهککدسّبری:
هککای ب"دوبار بککود  ککه    ر ه ر"د نککدن د نککر ن بککا تطی ککه و آو   و شککوریتر   شعط حردی بی .  82ص

 نمود.ناه"جار، گرر ن  ندگی حی
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 ق(115عزه المیلاء )م -ج

 ی    عیککا ند شککت و     نان آو  ه رو ن حشهور آن لاصر  ست.  نی  ه لا وه برآو  ه رو نی،  بهره
 .  و  وتککیا  لککی 273، ص4، ن1423حتخصص توصی    با ی بدن  نان بر ی حککرد ن بودسنککو ری:

هککای رککود، بککه گککری ست  ه  نان و حرد ن حد "ه ر  به سوی  "ا تر یککط و تشککو ق نمککود و بککا لاشککوه
نیککز شککی ته  و  "علککان بککا ثابککت" ی  ککه  عتینمککود بککه گونککهتحر ککک ج"لککی حککرد ن  قککد   حککی

 . برر ل  دلاای حصعط  بیری بر دلاو  درتر  حا  علیا سلامیه 51، ص5، ن1423گرد دسنو ری:
 تل       "لازه  تمی د" جهت آو  ه رو نی،   ا "لاائشه درتر ّمحه و هملر حصعط با  بیر" بود  ه 

نمود  ه با رو ندن  زل های حهیع ج"لی  و ر  سرگر  نما د و نه سککنی"ه  ه رو ن دلاو  حی     ا آو 
  .274، ص4، ن1423درتر  حا  علیا.س نو ری:

 ق(23-94.ادعای دوم: همنشینی شبانه با عمر بن ابی ربیعه)3-2

نرن نموده  ه  نانی    رانو ده های  شر ل حد "ه  جتمککالای   "حصعط  بیری" بو ت رن  ص هانی     
د شت"د و در آن  جتما  صحبت    لامربا  بی ربیعککه و  شککعارش و رککوش صککحبتی  و شککد و سککنی"ه 
درتر   حا   علیا به دنبال  و فرستاد و به حجمب آوردش و تما  شط ر  تا ّمو  فجر به هم"شککی"ی 

 با  و پرد رت و  و نیز   شعار ر ن ر  رطاب به سنی"ه سرود:
نی"   قاتککت  د ا  لامککی  ح"هککا             رَو رل  و تککدُحو ُ  سککَ ،  1، ن 1415و تجَمبککابُ س بککو ت رن:   تخککَ

  .  171ص 
هککا و جمبککابش در فککر ق  ه  شککنانش بککر گونککهحضمون  شعار حر ور   ا  ست  ه سنی"ه درعاتی

 ربیعه جاری بود،  شعاری سرود. بیبا لامر

 . حقیقت ماجرا3-2-1

ها ی  ه    نظر  حانی بر   انی  بو ت رن ترد   حانی د رد، عنا ت     بررسی  شعار حر ور در  تاب
 بی ربیعه دربککاره  نککانی  یککر    سککنی"ه درتککر  حککا  علککیا لامیککه با   ا د رد  ه   ا  شعار توسط لامر

  تل   سروده شده  ست و هی   رتباّی به سنی"ه درتر  حا  علیاسلامیه  تل    ند رد.
ربیعه   ا  شککعار ر  ق  در  تاب" تمحاسا و  لاضد د" بر  ا باور  ست  ه لامربا  بی255جاعظس 

 حرو ن سروده  ست: با درباره درتر لابد تممک
حرو ن به حنه رفت و پب    پا ان حر سم در ر ه با گشککت بککه همر هککان رککود با   درتر لابد تمک

ربیعه فاسق  بیاتی درباره حا نن ت تا در   ا س ر بککد ن  بیبا گ ت  ه  ک حاه در حنه بود م وتی لامر
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سرگر  شو م. حردی  ه همر ه  و بود گ ت شا د گ ته باشد و حا بی ربر م. درتر لابد تممک گ ککت بککه 

دهککم. آن حککرد هککم نزد  و برو و    و سل ل  ا  ه  گر   "طور باشد بابت هککر بیتککی ده د "ککار بککه تککو حککی
گککاه  ککرد و لامککر هککم گ ککت  بیبا پر رفت و به د د ر لامر ربیعه آحد و  و ر     سخ"ان درترلابد تممک آ

  .287-288،ص 1، ن1988   ... و  شعار حر ور ر   ر ئه د د«سجاعظ:سروده
ق  نیککز  شککعار حککر ور دربککاره سککنی"ه درتککر  حککا  علککیاسلامیه  تلکک    ر  درو  453عصری س   

  .102، ص1د نلته  ستسعصری، ن
 بو ت رن  ص هانی نیز  ه در گز رش د نریس  ه ر وی آن حصعط  بیری نیلت  بیککان نمککوده  ککه 

درتککر  "سککعدی"آن  لی  ه با لامر با ربیعه حر وده د شته و لامر، رطاب به  و   ککا  شککعار ر  سککروده 
 تل   .  بو ت رن د ستان ر  به شر  ر ن علیاسلامیهلاول  ست و نه سنی"ه درتر  حا با لابد ترعما 

 گز رش نموده  ست:
 سعدی" درتر لابد ترعما با لاول در حلجد تحر   نشلککته بککود  ککه چشککمش بککه لامککربا  بککی 
ربیعه  فتاد  ه در عال ّو ل بود. پب بر ی  و پیغا  فرستاد  ه هرگاه    ّو ل فار  شدی به نزد حککا 
بیا. پب      "نه لامر به نزد سعدی آحد، سعدی شرو  به سر نش  و نمود و لامر به  و گ ت   ا عککرل 
ها ر  رها  ا . آ ا آنچه درباره    سروده    ر  ش"یده  ی  و سعدی پاسد د د ه نه . پب لامر با ربیعککه 

حو ُ  عیدةسَ   و ر  رطاب قر ر د ده و گ ت:قاتت د ا  لامی حِ"ها   رَو رلً  وَ تدٌّ سککعیده  -وَ تجَمبککابِ   تخککَ
عار نمودس بککو ت رن هککا و جمبککابش جککاری بککود شککرو  بککه سککرودن  شکک هککا ش بککر گونککهدرعاتینه  شککک

  .162، ص16: ن1415 ص هانی،
گککر رد با توجه به   "نه ح"شأ  شعار تغییر  افته، حصعط  بیری  ست، جای هیچنونه ترد دی نمککی

 ه  و با شیط"ت دست به تحر    ده و ضما تبد ن سعیده به سنی"ه، جهککت تخر ککط سککنی"ه درتککر 
  حا  علیاسلامیه  تل   به جعن   ا د ستان  قد   نموده  ست.

 ربیعه(ابی. بررسی شخصیت اصلی داستان )عمربن3-2-1

گککوی لاصککر ق ،    شککالار ن هککر ه94-23ربیعککهسبا  بیربیعه حشهور به لامر بیبا لابد تمهلامربا 
 ی بود  ه ححال بود  ن   با ی ر  ببی"ککد و بککه توصککی  شرحی  و به  ند  هدری و بی حیه  ست. پردهب"ی

ا  عککع در عککات   ککه حُحککرِ  بککود! در  مککیا 314، ص6، ن1412جماتش نپرد  دس با جو ی:  . در    
درتر ن و  نان حلممان ح  نشلت و هر  ن   با    ه ح  د د، در وص  شما ن و ححاسککا  و  ککزل 

 حیه  حیه د نلت.    آنجا  ه ب"یسرود. ر   شهاحت  و در   ا  ار ر  با د در  رتباّش با عنوحت ب"یح 
ا حککی د نلککت"د، بککه  نی    ر ههای تلمط رود بر حرد  ر  حشغول سارتا آنها بککه تهککو و تعککط و فحشکک 
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 ننیککز  و  هتمککا  پرد رت"د  ه به رو ندن  زل هککای شککهو رو نانی حیربیعه و آو   بیبا تشو ق لامر
د شت"د. جلار  لامر تا به  ند  ه  ی بود  ه به توصی  درتر لابد تمک حرو ن، لاائشه هملر حصککعط 

  .314، ص6، ن1412جو ی:پرد رتس با با  بیر و ... حی
 ی بککه عککا م حد "ککه لابد تعز ز ّی ناحککهبا  ی بود  ه لامرربیعه به  ند  ه بیبا فلاد  ر قی لامر

ربیعه ربی  و شرور  ست و دستور تبعید  و    حد "ککه بککه "دهمککک" ر  صککادر  بیبا تصر ح نمود  ه لامر
نمود  ه در حلیر  تبعید، به لامت آتش گرفتا  شتی،  شته شد. برری نیز سبط حرگ  و ر  ن ر ا  نی 
حی د ن"د  ه در عال ّو ل رانه رد  بود  ه چشم لامر به  و  فتاد و رو ست با  و صحبت  "ککد  ککه آن 
 ن پاسخش ر  ند د و لامر در  شعاری به توصی    بائی آن  ن پرد رت و بر  ش فرسککتاد. آن  ن نیککز 

ش ه ک گردد و همیا هککم    شد  نار عتی دست به ن ر ا برد شت و    رد وند رو ست  ه  و با آت
  .316، ص6، ن1412جو ی:شدس با 

 ننیز بود  ه دوری    رد ، روی آوردن به  نا و... به ربیعه به  ند  ه  ی شهو  بیبا های لامر زل
 دنبال د شت و جو نان    رو ندن آنها ح"ع شده بودند:

هیع چیککزی   ککان آورتککر    شککعر  -ربیعه بی  حا درن  تعو تق فی عجاتها شی  ضر حا شعر  با 
  .313، ص6،ن1412جو ی: با ربیعه، به عجمه نولاروسان، ر ه نیافت.«س با 

ربیعککه بککا  بککینشی"ی با لامرحصعط با  بیر نیز    جممه  نانی بود  ه به همبا "سنی"ه" درتر راتد
پرد رت.  بو ت رن در شر   ندگی سنی"ه  بیری نوشته  ه  و در ح"زتش جمله رقص و آو   تشنین حی
شد. سنی"ه دو  "یز رو ن"ککده بککه نککا  "بغککو " و " سککماء" ربیعه نیز در آن عاضر حید د و لامربا  بیحی

  .149، ص1، ن1415پرد رت"دس بو ت رن:د شت   ه به آو  ه رو نی  و... حی
 نتلاب هم"شی"ی  نانی همچون درتر لابد تممک حرو ن، سعدی درتر لابککد ترعما بککا لاککول و 

تککر ا سنی"ه  بیری با لامربا  بی ربیعه به سککنی"ه درتککر  حککا  علککیاسلامیه  تلکک       جممککه  شککت
 ها ی  ست  ه توسط حصعط  بیری رخ د ده  ست.تحر  

. ادعای سوم: عدم التزام سکینه دختر امااام حنااین)علیه الناالام(به شاارع مقااد  در 3-3

 رعایت حریم با نامحرمان

 ربیعه برای داوری تعیین زن زیباترابیبنمراجعه سکینه به عمر -الف

 بو ت رن بدون ر ر هی  گونه س"دی حدلای شده  ککه سککنی"ه بککه لاائشککه درتککر ّمحککه گ ککت:حا 
  باتر    تو هلتم و لاائشه پاسد د د ه حا   باتر    تو هلتم. پب هر دو پر رفت"د  ه بککر ی د وری بککه 
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ربیعه روند.  لامر به آن دو گ ت حا بیا شما د وری حی  "م سپب رو به سنی"ه  ککرد و  بینزد لامربا 

تر    لاائشه هلتی و تو  ی لاائشه   باتر    سنی"ه هلتی. و سککنی"ه بککه لامککر گ ت  ی سنی"ه تو حمیح
  .367ص  16،ن1415گ ت  ه به رد  قلم به ن ع حا قضاو   ردیس بو ت رن  ص هانی:

 توصیف زیباییهای بدنش برای دیگران -ب

حصعط  بیری حدلای  ست  ه سنی"ه به حعاو ه پلر بنر گ ت  ه در عاتی بککر حصککعط و رد شککد  
  ه    آتش بر  فرورته،   باتر بود !

پرد رت و    نظر   با ی حوهککا ش حصعط  بیری حدلای  ست  ه سنی"ه به توصی  حوها ش حی 
 ی حرتط حی نمککود  ککه    آن   بککاتر    همه   باتر بود.  و حوهای جموی پیشانی و ب"اگوشش ر  به گونه

  .363، ص16، ن1415نبودس  بو ت رن  ص هانی: 

 اهل مزاح بود حتی با مردان نامحرم  -ج

   جممه  وصافی  ه حصعط  بیری بر ی  عضر  سنی"ه  نرن حی  "د  هن حککز   بککودن  وسککت. 
  363، ص16:، ن1415س  بو ت رن  ص هانی،«  و  انت  ر    حز ع 

  ند:  شان بر ی  ثبا    ا  دلاا به ر ر حصاد ری نیز پرد رته

 رو ی سنی"ه به دنبال حللل پمیب حد "ه فرستاد و گ ت  ک حرد  هن شا  به قصد  ر ت و آ  ر حا 
به رانه حا و رد شده  ست.پب پمیب ر   لاز    ا. پب ه"ناحی  ه پمیب حر جعه نمود درب ر  گشود و 
به ردحتنارش گ ت   ا عشره ر  ببر و بنو   ا شاحی  ست  ه حا     و شنا ت  رد م و نیروهای پمیب 

  .364، ص16، ن1415ر"د دند با گشت"د.« س بو ت رن  ص هانی: هم در عاتی  ه حی
 ها. بررسی و نقد گزارش3-3-1

 گز رش  ول در  تاب  لا انی بدون  ر ئه هی  س"دی ر ر شده  ست.
 ست. ب"ابر  ا    نظرسکک"د، هککر سککه گککز رش   "حصعط  بیری"ر وی  صمی گز رش دو  و سو  هم  

 د ر ی  شنال  ست.
   نظر ححتو  نیز با حلمما  تار خی حوجود در ح"ابع تار خی فر ریا درباره  هتما  سککنی"ه درتککر 

 تل    به رلاا ت عر م در حرابن ناححر  در تضککاد  سککت؛ رککو ر حی    د نشککم"د ن  حا  علیا سلامیه
-بککا س"ت در  تاب "حرتن" رود در بیان وضعیت ورود  سر ی  هن بیت به شا ،        بان سککهن هن
 چ"یا نوشته  ست:       -رد صحابی رسول -سعد
آحد و  سط سو ری ر  د د  پی حیدرها ی پی  به سوی درو  ه سالاا  رفتم و حشاهده  رد  پرچم 
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- تمککهرد  سصمیها به پیاحبر ی بود و سری بر آن بود  ه شبیه تر اِ صور  ه به دستش نیزه شنلته
به  نی    آنها نزد ت شد  و به  و  . آته  بود و در پی آن ،  نانی سو ر بر شتر ن بدون جها  آحدندولامیه

گ تم :  ی درتر ! تو  یلتی؟ گ ت : سَنی"ه درتر علیا . به  و گ تم : آ ا دررو ستی    حککا د ری ؟ 
   . سککنی"ه گ ککت :  ی سککهن ! بککه سعد هلتم  ه جد   ر  د ککده و     و عککد   شکک"یدهبا حا ، سهن

عاحن سر بنو  ه سر ر  جموی حا ببرد تا حرد  به د دن  و سرگر  شوند و به حا نناه نن""د ،  ه حککا عککر  
د  و بککه  و گ ککتم : آ ککا دررو سککتم ر   جابککت پیاحبر رد  هلتیم . سهن گ ت : به عاحن سر ، نزد ت ش

حی  "ی تا در لاو  ، چهارصد د "ار بنیری؟ گ ککت : دررو سککتت چیلککت؟ گ ککتم : سککر ر  جمککوتر    
  . 68، ص2:ن1423عر ، عر ت بدهسرو ر حی،  هن

  ا گز رش تصو ری  ست    درتری  سککت  ککه در ه"نککاحی  ککه    حشککن   حختمکک  تشکک"نی، 
تککر ا د د ککه  ش دور بککودن    ح"ظککر گرس"نی، تا  انه دشککما و... در رنککع  سککت بککا   ککا عککال حهککم

-ناححرحان  ست.   ا تصو ر و قعی    سنی"ه درتر  حا  علیاسلامیه  تل     ست  ه با توصی  آن
بهتککر ا  –ه"ناحی  ه در رو  لااشور  با لا"و ن  ریرة  ت"لو ن عضر   درباره وی تطابق  احن د رد؛ آن

   و در تضککادی آشککنار  سککت بککا 110، ن1379 نان«  و ر  حورد رطککاب قککر ر د د.س بککا شککهر آشککوب:
  بیر برضد وی.آلهای سارتنی راند نگز رش

 .چرایی ذکر نام دختر امام حنین)علیه النلام( در کنار نام عائشه همنر مصعب3-3-2

 بیککر  ککه بککوده بککا قبن    پاسد به سل ل حر ور لا    ست حشخص شود  ه لاائشه هملر حصعط
لاائشه درتر ّمحه و هملر حصعط با  بیر    جممه  نانی  ست  ه به   بککا ی حشککهور بککودس با . ست

 .  و دوست د شت به جهت   با یش حورد توجه د نر ن باشد و در پاسد  لاتر   302، ص9  یر، ن
د د  ککه رککد  حککر    بککا پوشانی پاسککد حککیشوهرش حصعط  ه چر  صورتت ر  در حرابن ناححرحان نمی

گککری بککر ی  .    لاشککوه201، ص1آفر ده و دوست د ر    ا   با ی ر  د نر ن نیز ببی""ککدس عصککری، ن
هس  ق   با ی ند شت. عککارث 105 زل سر  انی همچون لامر با  بی ربیعه و عارث با راتد و   یر لاز 

، 1 ه حدتی هم عا م حنه بود شی ته  و بود و    ر  شککعارش در توصککی   وستسعصککری، ن  با راتد
ه"  لاتککر    ککرد گری  و به  ند  ه . لاشوه263و  با ّی ور، ص  288ص  ی بود  ه عتی به "  یر لاککز 

، 9، ن1387  یککر: ی؟!س بککا  ه با وجود  ن   با ی ح ن حا چر  در توصی   ن د نری  زل سککروده
-رو ست تا با رو ندن  زل . با " ر ض" آو  ه رو ن آن لاصر نیز بلیار حأنوس بود و     و حی254ص

لاائشه     ندگی با    .270، ص4،ن1387  یر:های لامر با  بی ربیعه و عارث  و ر  سرگر  نما دس با 
 حصعط با  بیر و پب     و با لامر با لابد تمه، ثرو    نی بدسککت آورد و  نککدگی  شککر فی د شککت بککه
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   ودر قصککرش 227، ص7های با شنوهی سارت. س با جو ی، نگونه  ی  ه در ّائ  و عیره قصر

هککای حوجککود در  .    شککن تی279، ص4، ن1423د دسنککو ری:در ّائ  حجاتب شبانه تشنین حککی
 تاب  لا انی   ا  ست  ه د شتا قصککرهای باشککنوه بککه سککنی"ه درتککر  حککا  علککیاسلامیه  تلکک    

 .   ککا در عککاتی  سککت  ککه در 372، ص16:ن1415نلبت د ده شککده  سککت؟!س  بککو ت رن  صکک هانی،
همیا  تاب در توصی  تشر  ا  عع گز ردن لاائشه و ساده   لتی سنی"ه و ت ارر لاائشه به سککنی"ه 

هجری  ه وتیککد بککا لابککد تمک  91و پاسد   شان  شاره شده  ست. حاجر       ا قر ر بوده  ه در سال 
نیز در حر سم عع بودند. لاائشه در عاتی  ه رد  و عشم فر و نی به همر ه   عع گز رد، لاائشه و سنی"ه

د شت، چشمش به سنی"ه  فتاد  ه بر قاّری پیر سو ر بود. لاائشه  با عاتت تملخر رد  و عشم رود 
 گککر " تککولا  بوهککا حککا  هککدی  بککوک"ر  به رخ سنی"ه  شاند.  ساربان سنی"ه نیز در پاسد بککه  و گ ککت:  

شککد.  و بککد ن پدر  ا  نی  ه     و هر دنیا بی نصیط  ست نبود، پدر تککو بککه د ککا  سکک   هککد  ت نمککی
تککو ن بککد ن ت ککارر نمککود؛  حککور حع"ککوی  سککت و نککه  حککور حککادی.س  بککو ت رن فهمانیککد  ککه آنچککه حککی

 ی  ککه  تمی ء" د شت بککه گونککه  لاائشه ر بطه بلیار نزد نی با "لازه127، ص11: ن1415 ص هانی،
-نمودند و     و دلاو  حید د  ه  نان و حرد ن هر دو در آن شر ت حیاتلی تشنین حیدر حد "ه حج

                                                                                                   .124، ص11:ن1415رککککککو نی بپرد  دس بککککککو ت رن  صکککککک هانی،نمکککککود تککککککا در آن بککککککه آو  ه
رسد حصعط  بیری جهت تطهیر  نانی همچون لاائشه هملر حصعط و سنی"ه درتر راتککد به نظر حی

و نوه حصعط، با قر ر د دن نا  درتر  حا  علیا سلامیه  تل    در  "ار نککا    شککان،  ضککما سککرپوش 
 سککت. های   ا راند ن، به تخر ط درتر ن  حیر تملح"یاسلامیه  تل     قد   نمککودهگز ردن بر  شتی

 نی  ه شی ته توصی  بدن رود توسط د نر ن بود لاائشه هملر حصعط بود.  و با تباس بککدن   ر  آن  
د دنککد، بککر روی شد و وقتی به  و ربر    آحککدن  شککوهرش حصککعط حککینما در حرابن د نر ن  اهر حی

  .126، ص11،ن1415پوشیدس  بو ت رن:تباس نا  ش تباسی د نر حی
شد،. رحمه درتککر لابد تمککه بککا رمکک  و  و عتی گاهی به صور  لار ان در حرابن د نر ن  اهر حی

حعمر به ردحتنار لاائشه گ ت:  گر بتو نی  اری  "ککی  ککه حککا بککدن لار ککان با لابید تمهبا هملر لامر
دهم. لاائشه  ه      ا حاجر  با ربر شد به  "یزش گ ککت حککا لاائشه ر  ببی"م حبمغ هز ر درهم به تو حی

لار ان شده و تظاهر حی  "م  ه قصد عما  رفتا د ر  و تو  و ر  بیاور تا حر  ببی"د و به  و حنو  ه حا    
  .  126، ص11، ن1415  ا حاجر  حطمع هلتمس بو ت رن:

 . ادعای چهارم: سکینه زنی ماجرا جو3-4

در  تاب  لا انی سنی"ه  نی توصی  شده  ه دوسککت د شککت تککا همیشککه صککحبت     و حوضککو   
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 ش نرن حجککاتب نمود تا  ربار رانهسخا حرد  باشد و جهت رسیدن به   ا هدل حاجر جو ی هم حی
 بیری  چ"یا گز رش نموده  ه رو ی سنی"ه باشد.   بو ت رن به نرن     بیر با بنار    لامو ش حصعط

به     شعط گ ت بیا حردحی ربر راصی نیلت؟ و     شعط پاسد د د ریککر. پککب سککنی"ه بککه دنبککال 
با لاول فرستاد و با  و   دو ن نمککود.   ککا ربککر بککه ب"ککی هاشککم رسککید و حوجککط لابد ترعما  بر هیم با 

درگیری بیا قبیمه ب"ی هاشم و ب"ی  هرهسقبیمه  بر هیم  شککد و سککنی"ه     بککر هیم جککد  شککد و روبککه    
  .370ص  16شعط  رد و گ ت  لآن بر ی حرد  ربری  ست؟! س بو ت رن  ص هانی،ن

 .نقد و بررسی گزارش3-4-1

ق   سککت. دشککم"ی   ککا شککخص بککا آل لامککی لامیککه 256ر وی  صمی   ا گز رش  بیر بککا بنککارس 
 ی  سککت  ککه هککی  ترد ککدی در  هتمککا  وی بککه جعککن د سککتان در تخر ککط شخصککیت  تل   به گونه

 گر رد.  حیرحلح"انسلامیه  تل    و فر ند ن   شان نمی

 ق(256.بررسی شخصیت زبیربن بکّار)م1-1-4-3

 و    نو دگان  بیر با لاو   و بر در   ده حصعط  بیری  ست. در حد "ه، حنه و بغد د عککد  ، فرککه، 
ه  بیککری، و  دبیا ، نلط ش"اسی و تار د فر گرفت.    جممه  ساتیدش، لامککو ش حُصککعَط بککا لابد تمکک 

 .  بو تحلا حد ئ"ی  ست.
 بیر در دوره ر فت حعتصم، در پککی بککدگو ی    لامو ککان، نککاگز ر عجککا  ر  تککرک  ککرد و بککه بغککد د 
گر خت.  و در بغد د شاگردی  بو تحلا حد ئ"ی ر  نمود.  حدتی هم به ح"صط قضاو  حنککه ح"صککوب 

 .    ککا ح"صککط در  حککان حتو ککن لاباسککی س نککی     ی"ککه ور تککر ا 217، ص7،ن1385شدس با  ثیککر:
رم ای لاباسی نلبت به لامو ان  به  بیر با بنار  لاطا شد  ه نشان    علا ر بطه   شککان بککا حتو ککن 
د رد؛ همچ"ان  ه پدرش    حرربان هارون  ترشید بود. در ح"ابع تککار خی  هککن سکک"ت بککه و ککژه در آثککار 

 ّبری و  با  ثیر بلیار به دو  تاب   ت"لط«و   تموفریا «  ست"اد شده  ست. 
 با  ثیر    د نشم"د ن  هن س"ت    ضد ت و دشم"ی  بیر با  حککا  لامککی سککخا گ تککه  سککت س بککا 

  .54، ص7، ن1385 ثیر:
 ش برضککد لامو ککان، در نرککن و رو  ککت، در ح"ابع شیعی،  بیربا بنار ر  به سککبط حو ضککع  لاترککادی

 ند.  با بابو ه ضما نرن رو  تی،    ح"اسبا  لاککد و  آحیککز وی و پککدر و جککدش بککا  حککا  ناحوثق د نلته
  ست:رضا و لامو ان  اد  رده

پدرش بنار نیز به عضر  رضاسلامیه  تلکک    سککتم نمککود  بککد ا جهت عضککر   و ر  ن ککر ا   ... 



 

 161 ی محمدرضا شاه سنائ /حسین)ع(  های تاریخی درباره شخصیت سکینه دختر امام واکاوی گزارش

 
ا پککدرش لابککد  ار فرود آحد و گردن  و ر  شنلت، و  حکک  نمود و ب فاصمه س"نی    سارتمان بم"دی بر بن 
ه  با علا ر  در د، و در عضور هارون به  و  هانت  ککرد و  ه با حصعط پیمان ناحه  حیی با لابد  تمَّ  تمَّ
گ ت:  ی  حیر  تملح"یا  و ر  بنش   ر   ه  و ر   حانی نیلت و   ا لاهدناحه نادرسککت  سککت، و  حیککی 

 "ککد، و برشید گ ت:  و رود چ"دی پیش با بر در حا ررون  ککرده بککود و  حککرو     شککما ّرفککد ری حکک 
ه  ننککار  ککرد  ککه    حککا نیلککت،  حیککی  و ر  بککه   شعاری     و  ه دتین      حیی بود رو ند، لابککد  تمککَّ

ه رد  بیز ر   گر درو  گو م، و حا  شعار حباهمه دلاو   رد و گ ت: برریز و رو بربمه بنو:    عول و قو  
   رد وند حنافا  حا  ه ه  ت حا  ست بدهد، و در همان حجمب تط    و  گر درو  گ تهر  نن ته

  .543، ص2، ن1372لاارضش شد و پب    سه رو  جان سپرد«س با بابو ه:
شید ح ید نیز  و ر  دشما  حیر تملح"یا لامیه  تل   د نلته  و بر آن  ست  ککه دربککاره آنچککه  بیککر 

  .86، ص1413تو ن  لاتماد  ردسح ید: ر جع به ب"ی هاشم  دلاا  رده، نمی
ی نیککز  و ر     بزرگتککر ا دشککم"ان  حیر تمککلح"یا لامیککه  تلکک   بککه شککمار آورده   سککت لا حککه عمکک 

 . با توجه به حطاتط حر ور، گز رش  بیر با بنار درباره حاجر  جو بودن عضر  470، ص1411سعمی:
تخر ط آل  سنی"ه، د ستانی سارتنی بیش نیلت  ه ت"ها بر ی تخر ط شخصیت   شان و در ر ستای 

با توجه به حطاتط حر ور و بررسی توصی ا   ر ئه شده  لامیسلامیه  تل   ، سارته و پرد رته شده  ست
ها ی  ه ر و ان آن نو ل"دگان  بیری نیلت"دس با ّی ور،  بیر در گز رشبا درباره لاائشه هملر حصعط

شککود حشککخص حککی   254، ص9، ن1387  یر: با ؛  274؛  -279، ص4، ن1423نو ری:؛  263ص
ربیعککه،  نککدگی  شککر فی د شککتا،  ر ئککه افی همچون هم"شی"ی با  شخاصی همچون لامر با  بککی وص

  با یهای رود به د نر ن، ّاتط شهر  بودن، تشنین حجاتب  "ا و...   آن لاائشه  ست و نه سنی"ه 
های  تاب  لا انی درباره سنی"ه درتر  حا  علیاسلامیه  تل   . بررسی ت"اقضا  حوجود در گز رش

ها ی  ه توسط ر و ان  بیری  ر ئه شده  تل    نیز عنا ت    آن د رد  ه گز رشدرتر  حا  علیاسلامیه
 تل     ست. نو ل"دگان علیاسلامیههای  بو ت رن و چهت تخر ط درتر  حا در تضاد با سا ر گز رش

 بککا ؛ 569، ص2،ن1410 تلکک    د شککت"دسثر ی: ی  ه    راند ن  حیر تملح"یاسلامیه بیری با  ی"ه
به جهت شنلت درج"گ جمن، لاد  حوفریت در    86، ص1413؛ ح ید:  543، ص2، ن1372بابو ه:

- بیر، وجود  شخاص آبروح"د در راند ن  حیرحلح"ان و در ّرل حرابن وجود  فر د بی تد و  عنوحت آل
گر و ... نظیر لاائشه هملر  بیر و سنی"ه درتر راتد نوه حصعط در راند ن  بیر، آبرو به و ژه  نان لاشوه
-علیاسلامیه ها ی چهت تخر ط  شخاص آبروح"دی همچون سنی"ه درتر  حا  قد   به چعن گز رش

  تل    نمودند.
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 .بررسی دیدگاه دوم4

 . اشتغال سکینه به ذکر خدا مانع از ازدواج او4-1             

جممککه نو لکک"دگانی "     تلیده سنی"ه"و  لاریمه قر ش آح"ه ب"ت  تحلیا ""های  نو ل"دگان  تاب
ا سَنیِ"ه فَغاتِطً لَامیها َ لِاستِغر قُ حَعَ  تمهِ تعاتی ف  تُصککمح تِرجککن    -هلت"د  ه با  ست"اد به لابار    وَ َ ح 

آنچه بر سنی"ه  اتط  ست،  رق شدن در ر ر رد وند حتعال  ست و به همیا جهت شا لککته نیلککت 
  ند.بر ی   دو ن  با هی  حردی. درباره شخصیت وی بزرگ"ما ی نموده

ححمککد س  سککت "ححمد صبان حلت"د   شان در  ست"اد به لابار  حر ور،  تاب " سعال  تر  بیا" 
 . شید لاباس قمی نیز در  تاب " تن"ی و  لاتراب" 44: ص1419؛  تمرر ،13:ص1423لامی  تحمو،

  .377، ص2، ن1368لابار  حر ور ر  ر ر نموده  ستسقمی:
 ند  ه علا ح "ی به نککزد لامککو ش  حککا  علککیاسلامیه  تلکک    آحککد و      شان چ"یا نرن نموده

  شان رو ست  نی    دو درترش فاّمه  ا سنی"ه ر  به هملککری  و برگز "ککد.  حککا  علککیا در پاسککد 
فرحودند  ه درتر  فاّمه ر  بر ی تو  نتخاب نمود    ر  شباهت بیشتری به حادر  فاّمه درتر رسول 
رد سصمی  تمه لامیه و آته  د رد و    نظر   تتز   به  عنا  د ا  به گونه  ی  سککت  ککه تمککا  شککط ر  بککه 
لاباد  و رو ها ر  به رو ه ّی حی نما د ...و  حا سنی"ه ، آنچه بر  و  اتککط  سککت،  ککرق شککدن در ر ککر 

، 2: ن1368،رد وند حتعال  ست و به همیا جهت شا لته نیلت بر ی    دو ن  با هی  حردیسقمککی
  .80:ص  1414، ؛ صبان،377ص

حلت"د ححمد صبان در ر ر لابار  حر ور،  تاب " ت صول  تمهمککه"  بککا صککبا   و حلککت"د شککید  
 لاباس قمی  تاب "حشارق  لانو ر"  عافظ برسی  ست.  

 . نقد و بررسی:4-1-1

 مشارق الانوار"و   "الفصول المهمه". فقدان عبارت مذکور در دو کتاب 4-1-1-1   

 دلاای حر ور در عاتی حطر   ست   ه در دو  تاب حر ور لابککار   و  حککا سککنی"ه فغاتککط لامیهککا 
 لاستغر ق حع  تمه تعاتی ف  تصمح ترجن« وجود ند رد تککا سکک"د آن حککورد بررسککی قککر ر گیککرد و ت"هککا  در 

صبا  به رو ستناری علا ح "ی    فاّمه درتککر  حککا  علککیاسلامیه  تلکک     شککاره شککده  تاب  با 
  .1-380:ص 1422؛ عافظ برسی، 750، ص2ن2 ستس با صبا  حاتنی،

بررسی سا ر ح"ابع رو  ی و تار خی فر ریا نیز عنا ت    لاد  وجود لابار  حر ور د رد؛ تر  لابار  
در  تط رو  ی و تار خی حترد  و حعتبر  ست و  صً  سکک"دی نککد رد تککا ر و ککان آن      حر ور فاقد سابره
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 نظر وثاقت حورد  ر  ابی قر ر گیرند.

 نقد محتوایی:.2-1-1-4

در لابار  حر ور به نولای "  دو ن" حانعی بر  رترای حع"وی د نلته شده  سککت و درتککر  حککا    - ت 
 ی توصی  شده  ه  شتغاتش به عضر  عق حانع      دو جککش گرد ککده علیاسلامیه  تل    به گونه

 ست.  گر و قعاً   دو ن حانعی  ست بر  رتباط با پروردگار پب  شخاصی همچون رسول رد سصمی  تمککه 
لامیها و سا ر حعصوحان  وتو ت د شت"د به تککرک   دو ن!      ککا لامیه و آته  و عضر  فاّمهسس    تمه

 رو لابار  حر ور شاحن بزرگ"ما ی  ست.
های برری    ح"ابع شیعه درباره   دو ن   شان با لابد تمککه فر نککد  حککا  لابار  حر ور با گز رش  -ب

  .  بککا توجککه بککه حطاتککط حککر ور،418، ص1: ن1418 تل    در تعار   ست سّبرسی،علاسلامیه
ا سَنیِ"ه فَغاتِطً لَامیها َ لِاستِغر قُ حَعَ  تمهِ تعاتی ف  تُصمح تِرجن   آنچککه بککر سککنی"ه  اتککط  -لابار   وَ َ ح 

 ست،  رق شدن در ر ر رد وند حتعال  ست و به همیا جهت شا لته نیلت بر ی   دو ن  بککا هککی  
تو ن بککد ن حردی«    تحاظ  ست"اد و ححتو  فاقد  لاتبارلا   بوده و بر ی توصی  شخصیت سنی"ه نمی

بیککت دربککاره درتر حککا  هککنسککابره حخات ککان  رسد برری وقتی بککا تخر ککط  ککم ست"اد نمود. به نظر حی
 تل    حو جه شدند، در دفا       شان به وضع لابار  حر ور  قد   نمودند هرچ"د ح"شأ و علیاسلامیه

هککا ی های د نر وضع لابار  حر ور، حرابمه با گککز رش حان   ا جعن حشخص نیلت.   جممه  ننیزه
بیت  حیه  ه    دشم"ان  هن بیر و ب"یهای حتعدد عضر  سنی"ه با  فر دی    ب"ی ست حب"ی بر   دو ن

 روند؛ شا د به همیا جهت باشد  ه در لابار  حر ور ف  تصمح ترجن« قید شده  ست.به شمار حی
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 . نتیجه5

 تلکک    و  تل    و رانو ده   شان  ه با شهاد   حیرحلح"ان سلامیککهبیت سلامیهم ر ت و آ  ر  هن
های  قتصککادی رککتم نشککد؛ بمنککه آ ا  عنوحت حعاو ه شد   افت، ت"ها به قتن و  سار  و ححروحیت

هککای تخر ط شخصیت آن عضر  و د دن نلبت های نارو  به   شان    ّر ق جعن رو  ا  و گز رش
درو یا،    جممه شیوها ی  ست  ه عتی ساتها پب    رعمت   شان در دستور  ار جالا ن عککد   و 

 تلکک   ، شخصککیت سککنی"ه درتککر  حککا  علککیا بیت سلامککیهمتار د قر رگرفت. در حیان فر ند ن  هن
ح"شککأ تحر کک  حککر ور و  نتلککاب  لامککال نککارو  بککه .  تل    حورد هجمه   ادی و قع شده  سککتسلامیه
 تلکک   ، ر و ککان و نو لکک"دگان آل  بیککر بککه و ککژه حصککعط  بیککری و "ه درتککر  حککا  علککیاسلامیهسککنی

گککر  بیککری د دن  لامککال  شککت  نککان لاشککوهو لاککادی جمککوه  نککد. تطهیککربنار بودهبا  ش  بیربر در  ده
سهمچون لاائشه هملر حصعط با  بیککر و سککنی"ه درتککر راتککد  بیککری   بککا تخر ککط بککانو ن لا یکک  و 

 تل       هد ل   ا تحر    ست.    جممه  هد ل د نر نو ل"دگان حر ور  ککه آبروح"د آل لامیسلامیه
قید نمودن  نان حلممان نلبت به  تتز حا  نمودند، بیبرری نرش لااتمان درباری آن لاصر ر     ا حی

مککی    شرلای به و ژه نلبت به  "ا، لاادی جموه د دن هم"شی"ی با حرد ن ناححر  سبا  ر ئه تصو ری جع
علیا نلبت به رلاا ت عر م شککرلای بککا ناححرحککان و شککر ت در حجککاتب  "ککا ، بی قیدی درتر  حا 

 تل    با تصو ری درو ککیا     نککدگی  شککر فی درتککر لامیسلامیهح"صرل نمودن حرد     حظموحیت آل
 تلکک   ،بود. حوضککولای  ککه  حککرو ه بیتسلامیهمتوجهی  و به حصائط رخ د ده بر  هنعلیا و بی حا 

تو ند دستاو زی باشد در دست  لانی  ه تما  ت ششان بر تضعی  لا ال بانو ن حتمر ز شککده نیز حی
رسد لابار تی نظیر  و  حا سنی"ه فغاتط لامیها  لاستغر ق حع  تمککه  ست. در ّرل حرابن نیز، به نظر حی

شود، جهککت حرابمککه بککا یتعاتی ف  تصمح ترجن«  ه فاقد س"د بوده وت"ها در برری ح"ابع حتأرر  افت ح
 بزرگ"ما ی" گرد ده  ست.              "تخر ط حر ور وضع شده  ه رود ح"جر به  
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